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  نامهاي شاعرانه معشوق 
  *در غزليات خاقاني، نظامي و سعدي

  1دكتر مرتضي چرمگي عمراني
   نيشابوردانشگاه پيام نور مركز استاديار 

  : چكيده
دب غنـايي   ر ا حـو  نقش اصلي و تعيين كننده را عهده دار و در واقع م            ،در شعر غنايي، معشوق   

 ي است كه در شعر فارسي مورد توجـه بـوده و طـي             نيماض عاشق و معشوق يكي از م      .ايران است 
  . نگرشي خاص نسبت به آن وجود داشته است،اي از شعر فارسي  در هر دوره،قرون متمادي

در توصيف او و اينكـه چـه        را  ل آنها   شاعر به معشوق و قدرت تخي     سه   نگاه اين    حاضر،مقاله  
ل، امثبه عنوان   . ، مورد بررسي قرار داده است     اند   را بر معشوق خود نهاده     اي   نامهاي شاعرانه  القاب و 

از يك  اند يا مبتكر، از كدام        بوده لدنامگذاري مق در اين   آيا اين سه شاعر     ... محراب، قنديل، نمك و   
  . ست و بسامد آن چقدر بوده ااند صورتهاي خيالي براي نامگذاري معشوق بيشتر بهره برده

 ـعي معشوق در غزليات هر سه شـاعر م        ها  با نگاهي گذرا به القاب و عنوان       شـود كـه     مـي وم  ل
اما تفاوت در وجه شبه و مضمون آنهاسـت و ايـن            . كار رفته، اغلب يكي است    ه  عنوانها و القاب ب   

ي خيـالي   هـا   ر اين شاعران در اسـتفاده از صـورت        يل ظريف ناشي از شگردها و قدرت بي نظ        تخي
   .است
ي شاعرانه معشوق به ذكر يك شاهد شعري بـسنده          ها  ر اين مقاله براي هر يك از القاب و نام         د
البته چون تعداد غزليات بجاي مانده از نظامي در مقايسه با غزليات خاقاني و سعدي از                . استشده  

ت حيث تعداد، كمتر است، سعي نگارنده بر اين بوده تا براساس تعداد غزلها، درصدي از آن به دس                 
 به صورت نمودار نشان داده شـده اسـت          آنها اين القاب مقايسه و بسامد هر يك از          ، در پايان  .دهد
  .ك شناسي مورد توجه قرار گيردبتواند از ديدگاه س ميكه 
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عيين كننـده را عهـده دار و در واقـع مـدار ادب              در شعر غنايي، معشوق نقش اصلي و ت       
يي اسـت كـه در شـعر فارسـي و           هـا   عاشق و معشوق يكـي از مـضمون       . غنايي ايران است  

اي از شعر    خصوصاً نوع غزل آن بسيار مورد توجه بوده و در طي قرون متمادي در هر دوره               
  .فارسي، نگرشي خاص نسبت به آن دو وجود داشته است

ي صوري و ظاهري معشوق، بر صورتهاي خيالي يعني         ها  زيباييمحور و تكيه اصلي     
است؛ بدين معنا كه شـاعر بـا      ) جاندارپنداري(تشبيه، استعاره، اسناد مجازي و تشخيص       

مـثلاً  . ي طبيعت اطراف خود، به توصيف معشوق مي پردازد        ها   و شگفتي  ها  ديدن زيبايي 
يعت است، شاعر را بـر آن داشـته       و حيات دوبارة طب    ها  فصل بهار كه تجليّ انواع زيبايي     

ل         –كه با استفاده از صورتهاي خيالي، تصوير و ايماژي            كه برگرفته از احـساس و تخيـ
ي معـشوق بـه     هـا    از معشوق بيافريند؛ يعني احساس خـود را در بيـان زيبـايي             -اوست

در چنـين تـشبيهي هـر يـك از          . زيباترين و حسي ترين تصوير پيرامون خود تشبيه كند        
روي را به   : ي طبيعت اطراف شاعر مانند مي شود      ها   معشوق را به يكي از زيبايي      اعضاي

تـشبيه،  (گل، چشم را به نرگس، زلف را به سنبل، بنـابراين اهميـت صـورتهاي خيـالي                  
هاي ظاهري و شاعرانة معشوق بسيار قابل توجه و تأمل      در توصيف زيبايي  ...) استعاره و 

تـر باشـد،      تـر و عميـق      ر محيط پيرامون خـود، ظريـف      هر چه نگاه و ديد شاعر د      . است
تصويري كه انگيختة خيال اوست، شاعرانه تر و تخيل آميزتر خواهـد بـود، بـه عبـارت                  
ديگر هرچه دايرة استفادة شاعر از صورتهاي خيالي بيشتر باشد قدرت او در بـازآفريني               

 استفادة شـاعران از     البته دايرة . و به تصوير كشيدن معشوق، نمود بيشتري خواهد داشت        
صورتهاي خيالي متفاوت است، استفاده از صورتهاي خيالي برخي از شاعران از بـسامد              

وجه شبه در تصوير آفرينـي معـشوق        . بالا و برخي ديگر از بسامد كمتر برخوردار است        
هـاي اطـراف    بسيار مورد توجه شاعران بوده است؛ بدين معنا كه شاعر با ديـدن زيبـايي      

 ميان مشبه و مشبه به يافته است و همين شباهت باعث شـده تـا صـورت      خود، شباهتي 
  . معشوق را به گل و زلف را به بنفشه و سنبل مانند كند
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با توجه به اهميت صور خيال و وجه شبه كه بيان شد بـه بررسـي القـاب و نامهـاي       
 عنوانهـاي   در اين مقاله القـاب و     . شاعرانه معشوق در غزليات اين سه شاعر مي پردازيم        

 712سـعدي   (و  )  غزل 56(نظامي  )  غزل 453(شاعرانة معشوق در اشعار غنايي خاقاني       
البته با توجه به كميت غزليات نظامي، سـعي شـده   . مورد بررسي قرار گرفته است ) غزل

مـراد از القـاب و عنوانهـاي        . ، درصدي از آن به دسـت داده شـود         ها  تا بنا بر تعداد غزل    
هايي است كه اين سه شاعر بر پايه تخيل شـاعرانة خـود و نيـز بـا                  شاعرانة معشوق، نام  

معشوق غزل خود را به آن عنوانها و القاب،     ) اغلب استعاره (استفاده از صورتهاي خيالي     
ناميده اند؛ اغلب اين القاب زيرساخت تركيب وصفي، تشبيهي و استعاري دارند كـه بـر                

شبيهي و استعاري خود را از دست داده و اثر تكرار و بسامد بالاي آن، حالت توصيفي، ت        
هرچند اين عنوانهاي شاعرانه در غزليـات      . تبديل به نامي شاعرانه براي معشوق شده اند       

هر سه شاعر تكرار شده، اما گاه ابتكارات و ابداعات نوين در ناميدن معشوق بـه چـشم     
شد، اما تفـاوت  غزلهاي اين شاعران مشترك باالقاب و عنوانها ممكن است در   . مي خورد 

آن در وجه شبه و مضمون آنهاست؛ و اين تفاوت به استفادة وسـيع شـاعر از امكانـات و                    
صورتهاي خيالي، تخيل ظريف، قدرت و تسلط شاعر بر زبان فارسـي و مبتكـر يـا مقلـد                   

  .بودن وي بستگي دارد
  

  ي شاعرانه معشوق در غزليات خاقاني، نظامي و سعديها القاب و نام
 بررسي اشعار غنايي خاقاني، نظامي و سعدي، به نظر مـي رسـد كـه القـاب                  با توجه به  

معشوق در ادب فارسي بيش از هفتاد يا هشتاد، مورد كه اغلب آنها در شعر اين شاعران ذكر 
  .شده، نيست

  
  :ي شاعرانه معشوق در غزليات خاقاني عبارتندازها عنوان

ي، خورشيد خوبـان، قرصـة      خورشيد، خورشيد حسن، خورشيد رو    (ابن االله، آفتاب    
نزديـك بـه آن     (، آن   )آينـة ديـدار نمـا، آينـة آرزو        (، آب، آب حيوان، آتش، آينه       )آفتاب
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گلبـرگ بـي خـار،      (، پروردة چگل، تازه گلـبن       )پريرو(، بوستان، بت، بهار، پري      )حافظ
، جـام جـم،   )ترك دلستان، ترك سـيه چـشم، تـرك بلغـاري    (، تذرو، ترك )گلبن ناديده 

، )دلدار، دلارام (، حور، خاقان، خوبان، در آبدار، دلبر        )جان جان، جان جهان   جانان،  (جان
، سـليمان، سـيمبر، شـاهد،     )سلطان جمال، شاهنشاه  (دوست، ستارة رعنا، سمنبر، سلطان      

شكرفشان، شمع ختا، شكر و نمك، شوخ، صرّاف، طوطي، عـذرا، عيـاره، عيـد، عيـسي                 
ماه (، كافر، كوه سيمين، كيميا، كعبة جان، ماه       )فتنه ايام (، عقاب، فتنه    )عيسي هنر، مسيح  (

، نوبهار، نيكوان،   )نگار نيازي (، نازنين، نگار    )جهان سوز، ماه نور، بدر، هلال، ماه كله دار        
  ).يوسف دلها، يوسف الحسن(، يوسف )يار يكرنگ، يار غمگسار، يار غار(نور، يار 

  
  :ي شاعرانه معشوق در غزليات سعدي عبارتندازها عنوان

، بـاغ   )شـهباز (، بـاز    )كوكب سـيار  (، آيه رحمت، اختر     )خورشيد(آب حيات، آفتاب    
بت عيار، بت سيمين، بت چين، صنم،       (، بوستان روحاني، بت     )باغ شفتالو و به   (فردوس  

فرشـته،  (، حـور    )جانـان (، تـرك، جـان      )پريرو، پـري پيكـر، پريـزاده      (، بهار، پري    )وثن
ادشاه، سلطان، امير، خداوندگار، شاه قبايل،      پ(، خسرو   )دوست(، حبيب   ) ملك نحورالعي

دلبر يغمايي، دلبر عيار، دلـستان نـازنين، دلارام،         (، دلبر )ملك، پادشاه ولايت، امير خوبان    
، سـليمان، سـيب سـيمين،       )سرو روان، سرو سـخنگوي    (، رضوان، روح، سرو   )دلبر طناز 

خ، صـبح،   ، شو )شمع چگل، شمع جمع، شمع افق     (،  )شكر خنده شكرفشان  (شاهد، شكر 
گلبن، گلبن سيراب، گلشن روحانيان، درخت گل،       (، غزال، فتنه، كعبه، گل    )سيمرغ( عنقا

مـاه دو   (، ماه   )لعبت خندان، لعبت قباپوش، لعبت ساقي     (، گنج، گوهر، لعبت   )گل خندان 
  .، ميوه، نازنين، نگار، نور، ويس، هما)هفته، قمر، بدر، مه پاره، قرص مهتاب، مه خوبان

  
  :نهاي شاعرانة معشوق در غزليات نظامي عبارتندازالقاب و عنوا

، جـان، چـراغ شـب افـروز، چـشمه، حيـوان، سـرو               )پريرخ(آية نكويي، بت، پري،     
  .خرامان، شاهد، صنم، گل، لعبت، گوهر، ماه، نازنين، نگار
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اكنون براي هر يك از عناوين و القاب معشوق به ترتيب حروف الفبا بـه ذكـر يـك                   
  .ر اشاره مي شودشاهد شعري از هر شاع

  رفعت و علو مقام: وجه شبهابن االله؛ 
ــداييت   ــت خــ ــه تهمــ ــيد بــ  خورشــ

   
  

ــسد    ــين نويـــ ــر نگـــ ــن االله بـــ  ابـــ
  

  )862، ص1375خاقاني، (
  زيبايي و سفيدي: ؛ وجه شبه)كوكب سيار(اختر 

 آنــك از جنّــت فــردوس يكــي مــي آيــد 
  

  
ــري   ــد  اخت ــي آي ــي م ــا ملك ــذرد ي ــي گ   م

  

  )464، ص1377 سعدي، ( 
  تازگي، شادابي و جواني: ه شبه وجآب؛

    نهمه سوزم از درو از سر رشك سوختم زان
 ساختي زان همه آبي از تري       آببا همه   

  

  )1052، ص1375خاقاني ،  (
حيات بخشي و صعب الوصول     : ؛ وجه شبه  )آب حيوان، چشمه حيوان   (آب حيات   

  بودن
 امــن از كجــا و تمنــاي وصــل تــو ز كجــ

  

  

 جـستم هـلاك خـود     آب حيـاتي    اگر چه   
  

  )494ص1377سعدي ، (
        مي روي تيز آمدي كـش مـي روي         شبر دل چو آت   

 تا كجا آب حيوان   در جوي جان خوش مي روي اي          
   

  )769،ص1375خاقاني ،(
 شــب تيــره و تــو روشــن از چــشم بــد انديــشم

  

  
  كـه خـواهي شـد   حيـوان  در اين ظلمت  چشمهاي    

  

  )327، ص 1383نظامي، ( 
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 حـسن، خورشـيد روي، خورشـيد خوبـان، قرصـه            خورشيد، خورشيد (آفتاب  
  آفتاب، آفتاب 

  روشنگري و زيبايي: ؛ وجه شبهروشن، خورشيد عالم آرا
 مـر تـو را رخـصت كـه داد           خورشيد خوبان آخر اي   

  

  
ــروان در فكــن     ــه ش ــوري ب ــدرا ش ــان ان ــز خراس  ك

  

  )990،ص1375خاقاني ، (
  و اي ســاية همــاي آفتــاب روشــن اي 

  

  
 مـام اسـت اگـر كنـي       ما را نگاهي از تـو ت      

  

  )589ص،1377،سعدي ( 
  

  سرچشمه خوبيها ولطفها: وجه شبهآيه رحمت؛ 
هزار قرعه به نامـت زديـم و بـاز نگـشتي           

    
  
  بـه طـالع كـه بـر آيـد          آيت رحمت ندانم  

  

  )461،صهمان( 
  

  زيبايي: وجه شبهآيه نكويي؛ 
    اي ماه به اين خوبي مهمان كه خواهي شد 

 اهي شـد  وي آيت نيكويي مهمان كـه خـو       
  

  )327،ص1383نظامي ، (
  

  سرخي و برافروختگي: ؛ وجه شبهآتش
او آتش و جان و دلم پروانه و خاكسترش         

  
  

 خاكستري در دامنش پروانه پيرامـون نگـر       
  

  )914ص،2ج  ،1375خاقاني ، (
  ملاحت و زيبايي صورت وسيرت:وجه شبه :آن
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 ـ«همان لطيفة روحاني كـه      . است» آن«يكي از نامهاي معشوق      ف    ي » درك و لا يوصـ
با تمامي اوصاف و صفاتش داراست، همان آني كـه           1است، همان آني كه معشوق حافظ     
  .ملاحت را با حسن آميخته است

ــت    ــه اس ــسن آميخت ــه ح ــت را ب ــا ملاح   ت
      

  
ــدش   ــي خوانـ ــد آن مـ ــي بينـ ــه آن مـ  هركـ

  

  )922ص،2 ،ج 1375خاقاني ،( 
  شنگري، شفافيت و صداقترو: وجه شبه؛ )آينه ديدار نما، آينه آرزو(آينه

ــدن     ــشايد نگري ــه ن ــب آيين ــه ش ــه ب  گرچ
  

  
در تــــو نگــــرم كĤينــــه ديــــدار نمــــاي 

  

  )1074،صهمان (
  علو مقام: وجه شبه؛ )شهباز(باز 

ــد      ــرو آي ــت ف ــخ همت ــيد مل ــه ص ــا ب  كج
  

  
ــروازي    ــد پ ــاز بلن ــو ب ــه ت ــدين صــفت ك  ب

  

  )573،ص1377سعدي ،( 
  اه تجليّ انواع زيبايي: وجه شبه؛ )باغ فردوس، باغ شفتالو، باغ به(باغ 

 باري، غرور از سر بنه و انصاف درد من بـد          
  

  
  و به ما نيـز بـد هـم نيـستيم           باغ شفتالو  

  

  )520،صهمان (
  اه تجليّ انواع زيبايي: وجه شبه؛ )بوستان روحاني(بوستان 

 دل از آن دلـــستان بـــه كـــس نرســـد   
  

  
ــد    ــس نرسـ ــه كـ ــتان بـ ــر از آن بوسـ بـ

  

  )860 ص،2ج ،1375 خاقاني،(  
ــي اي   ــا كــ ــاني  تــ ــتان روحــ  بوســ

    
  

ــتانبانت    ــت بوســــ ــه از دســــ گلــــ
  

  )412،ص1377سعدي،  (
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  زيبايي: ؛ وجه شبه)بت دلبند، بت عيار، بت سيمين، بت چين، صنم، وثن(بت 
 در گذشته بتها را علاوه بر اينكه زيبا مي ساختند، آن را با زيـور و زينـت نيـز مـي                      

  .آراستند
 بگيـرد آسمان   هفت خورشيد حسنت اي جان،   

  

  

 ، هـر دو جهـان بگيـرد       بـت سلطان عـشقت اي       
  

  )835، ص2،ج 1375خاقاني،  (  
عذر است هندوي بت سـنگين پرسـت را        

    
  

 نديــده انــد بــت ســيمينبيچارگــان مگــر 
  

  )440،ص1377سعدي،  (    
ــه    ــو دل گرچ ــه ت ــن ب ــدهم م ــتن ــديب   دلبن

      
  

ــدي      ــري پيون ــا دگ ــري، ب ــن بب ــه دل از م  ك
  

  )333،ص1383نظامي ، (
  زيبايي، طراوت، شادابي و جواني: وجه شبه؛ 2هارب

ــا،     ــنما، بت ــارا، ص ــا، نگ ــا، مه ــاراملك  به
  

  
     داري متحيرم ندانم كه تـو خـود چـه نـام          

  )569ص،1377سعدي ،(
ــوة جـــان   هـــم شـــكوفة دل و هـــم ميـ

      
  

ــب وار  ــارابوالعجــ ــويي بهــ ــه تــ   كــ
  

  )1079ص،2،ج1375خاقاني ، (
  زيبايي و مستوري: ؛ وجه شبه)هپريرخ، پريرو، پري پيكر، پريزاد(پري 

 نــدانم زكجــا مــي آيــي     پريــزاده تــو 
  

  
ــايي    ــين زيب ــه چن ــد ب ــزاد نباش ــه آدمي  ك

  

  )545ص ،1377سعدي ،(
  ز كـاخ جانـب صـحرا روي        پريرخگر تو   

  

  

ــود    ــاه ش ــاب م ــود آفت ــه ش ــشتريفتن   م
  )333،ص1383نظامي ، (    



  
      

  301   نامهاي شاعرانه معشوق در غزليات خاقاني، نظامي و سعدي

  مـاني شـيداي تـوام دانـي     پـري تا تـو بـه      
      

  
يداي تو اولـي تـر      يك شهر چو خاقاني ش    

  

  )913،ص2ج،1375خاقاني،  (
   چگل←پرورده چگل 

  زيبايي و جواني: وجه شبهتازه گلبن؛ 
 اي تــازه گلــبن كــه شــكفتي بــه مــاه دي     

     
  

 بــا ايــن نــسيم خــوش زگلــستان كيــستي     
  

  )1033، صهمان (
  زيبايي: ؛ وجه شبهتذرو

ــب   ــك لـ ــذروان كبـ ــة وداع تـ  در گريـ
    

  
ــاو  ــ  وسط ــي ب ــود م ــل آل ــاي گ  ريموار پ

  

  )976،صهمان( 
: وجـه شـبه   ؛  )ترك دلستان، ترك سيه چشم، ترك بلغـاري، تـرك مـست           (ترك  

  زيبايي
ــك   ــد و لي ــت كن ــه عقوب ــرده ام ك ــي نك  جرم

    
  

  مــست مــا تــركمــردم بــه شــرع مــي نكــشد 
  

  )368، ص1377سعدي، (  
ــستاناي  ــرك دلـ ــستيتـ ــستان كيـ   زگلـ

    
  

ــستي      ــان كي ــدانم جان ــري ن ــوش دلب خ
  

  )1033،ص2،ج1375خاقاني،  (
  گرانبهايي و ارزشمندي: وجه شبهجام جم؛ 

ــو گــم شــد   ــار ت ــافتي كــه ي ــر ي ــر خب  دي
    

  
جــام جــم از دســت اختيــار تــو گــم شــد 

  

  )867همان،ص (
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  حيات بخشي: ؛ وجه شبه)جانان، دل دل، جان جان، جان جهان(جان 
 دلان گوش كن از كشته خويش    سخن زنده 

  
  

 جـاني چون دلم زنده نباشد كه تو در وي         
  

  )587 ص،1377سعدي، (
  به جـان تـو كـه نـيم بـي نـشان تـو               جانا

  

  
 روزم چو زلف توست دلم چون دهان تـو          

  

  )332ص، 1383نظامي، (
   فشاند خواهماندر اي جان كه در پاي تو جان         

  

  
 دستياري كن كه دستي بر جهان خـواهم فـشاند           

  

  )873،ص2،ج1375خاقاني، (
  زيبايي وشجاعت:3چگل

  تــو چــو گــل  ســايه پــرورد شــد دل  
    

  
ــوري    ــه خـ ــل چـ ــرورده چگـ ــم پـ  غـ

  

  )1050،ص2،ج1375خاقاني ، (
  روشنايي: ؛ وجه شبهچراغ شب افروز

     مرا دلبر چنين بايد– به نام ايزد –زهي خوبي 
  افروزي مرا گوهر چنين بايد چراغي بس شب  

  )328،ص1383نظامي ،( 
  زيبايي: ؛ وجه شبه)فرشته، حورالعين، ملك(حور 

در آفـاق نـشان نتـوان داد       آدمي چون تـو     
    

  
 بلكه در جنت فردوس نباشد چو تو حـور        

  

  )469،ص1377سعدي ، (
  و رمـان از مـن      حورينوري و نهان از من،      

  

  
  تر بوس از تو و جان از من، بازار چنين خوش  

  )918،ص2،ج1375خاقاني ، (
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  جامع همه خوبيها:وجه شبه؛ )دوست(حبيب 
 حبيــب آنجــا كــه دســتي بــر فــشاند     

    
  

حــب ار ســر نيفــشاند بخيــل اســت    م 
  

  )387، ص1373سعدي ، (
ايم اي دوست ما را غم فرست        ه  ما به غم خو كرد    

  

  

    اي كز غم فرستي نزد ما مـرهم فرسـت           تحفه  
  )806،ص2،ج1375خاقاني ،( 

پادشاه، سلطان، امير، خداوندگار، شاه قبايـل، ملـك، پادشـاه ولايـت،             (خسرو  
   و فرمانرواييكتملّ: ؛ وجه شبه)اهنشاه، سلطان جمالپادشاه ملاحت، امير خوبان، ش

ــاهان ــد  پادش ــر رون ــه نخچي ــو ب ــت چ   ملاح
  

  
 صـــيد را پـــاي ببندنـــد و رهـــا نيـــز كننـــد  

  

  )449،ص1377سعدي ، (
ــه خــواهي   ــر موجــب ك ــه ه ــان ب ــده فرم  ب

      
  

 تــو باشــي  ســلطانكــه تــا باشــم مــرا    
  

  )1057،ص2،ج1375خاقاني ،(
  سلطنت: ؛ وجه شبهخاقان
 ني مـــزن دم چـــون تـــو اويـــيز خاقـــا
    

  
 چه خاقـاني كـه خاقـان خـود تـو باشـي            

  

  )1057همان ،ص (
  زيبايي وحسن:وجه شبه؛ )خوبان(خوب 

  .اين واژه در سنت ادبي به معني زيبا رو استعمال شده است
ــد   ــرانداز نخواهن ــار س ــه جــز ي ــشاق ب  ع

  
  
 به جـز از عاشـق جانبـاز نخواهنـد           خوبان

  

  )883همان ،ص (
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  سفيدي، درخشندگي و زيبايي: ؛ وجه شبه)داردر آب(در 
ــداراي  ــم   در آبـ ــيچ و خـ ــي ز پـ ــو آبـ   چـ

      
  

ــر آب     ــد راه زي ــو ص ــرم ت ــد ز ش  در آب ش
  

  )777ص،2،ج1375خاقاني ، (
  عادل بودن:وجه شبهداور؛ 

ــذيرد  ــر نپ ــوان خواســت كــه دلب  عــذر كــه ت
  

  
  نپــذيردداورافغــان چــه تــوان كــرد كــه     

  

  )851صهمان ، (
وجـه  ؛  )يي، دلبر عيار، دلستان نازنين، دلارام، دلبـر طنـاز، دلـدار           دلبر يغما (دلبر  

   زيبايي:شبه
واژگاني كه با دل به عنوان تركيب تشبيهي و وصفي بـه كـار رفتـه، در سـنت ادبـي                     

  .اند استعاره از معشوق اند و جزء عنوانهاي او به كار رفته
 دلـستان نـازنين   باز آي و بر چشمم نـشين، اي         

  

  
 رود د از زمين بر آسـمانم مـي    وب و فريا  كĤش  

  

  )456ص،1377سعدي ،(
 ديـــن و دنيـــا حجـــاب همـــت ماســـت

  

  

 هــــر دو در پــــاي دلبــــر انــــدازيم   
  

  )978، ص2،ج1375خاقاني، (
  زيبايي:  وجه شبهرضوان؛

مي حلال است كسي را كه بود خانه بهـشت         
    

  
  ماند رضوانخاصه از دست حريفي كه به       

  

  )439ص،1377سعدي ،(   
  حيات بخشي: به؛ وجه شروح

ــت    ــوان گف ــيش نت ــو ع ــي ت ــيش را ب  ع
  

  

  تنـــيروحچـــه بـــود بـــي وجـــود    
  

  )583 صهمان،(  
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  درخشندگي و زيبايي: ؛ وجه شبهستارة رعنا
 گــر آفتــاب زردي از آن ســو گذشــته اي   

  

  
ــاپيغـــام آن  ــتاره رعنـ ــانسـ ــا رسـ   بـــه مـ

  

  )1033، ص2،ج1375خاقاني،(  
  سفيدي، زيبايي و خوشبويي:  وجه شبهسمنبر؛

ــرو روان كيـــستي  ــمنبرا، سـ ــا، سـ ــه رخـ  لالـ
  

  
ــستي    ــان كي ــت ج ــتمگرا، آف ــنگدلا، س  س

  

  )1033صهمان،  (
  سفيدي:  وجه شبهسيمبر؛

 زننـد   عالمي از عشق آن بر، سنگ بر بر مي        
    

  
  گـوي گريبـان در فكـن       سـيمبر زينهار اي   

  

  )989صهمان ، (   
  شكوه، جلال و حشمت:  وجه شبهسليمان؛

 خـاتم زلـف  جهان حسن تو داري به زيـر    
    

  
 اسـت   سـليمان تو راست معجزه و نام تـو        

  

  )795همان ، (
 اســـت گـــويي در عمـــاري   ســـليمان
      

  
ــت     ــتش روان اس ــبا تخ ــاد ص ــر ب ــه ب  ك

  

  )390ص،1377سعدي ،(
سرو خرامان، سرو روان، سرو سخنگوي، سرو غنچه لب، سرو سهي، سرو            (سرو  

  اعتدال و زيبايي: وجه شبه؛ )بالا
 من گوي  و سخن سردي به چمن برگذشت     

    
  

 تا نكند گل غرور رنگ مـن و بـوي مـن           
  

  )534صهمان، (   
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 خرامــان مــن ســرواي گــل خنــدان مــن، 
  

  
 ن مـن  آمن همه زآن توام گر نـه تـويي ز             

  

  )331،ص1383نظامي، (
ــت   ــه در فراقــ ــهي كــ ــرو ســ  اي ســ

       
  

ــال زار و زردم   ــن نــــ ــو زريــــ چــــ
  

  )941، ص2،ج1375خاقاني ، (
  فيدي و زيباييس: ؛ وجه شبه4سيب سيمين

ــد   ــره مبنـ ــال خيـ ــعدي خيـ ــت سـ  گفـ
    

  
  بـــراي چيـــدن نيـــستســـيب ســـيمين

  

  )405، ص1377سعدي، (   
 ايـن واژه در ادب غنـايي بـه معنـاي            .زيبـايي وحـسن   :وجه شـبه   ؛)شاهدان(شاهد  

 . است5نيز در ادب عرفاني به عنوان نمادي براي خداوند. معشوق به كار رفته است

 كرم ش ـ شـاهد يك امشبي كـه در آغـوش        
  

  
گرم چو عود بـر آتـش نهنـد غـم نخـورم           

  

 )501، صهمان (

  شــكر لبــيشــاهدلعبــت بــادام چــشمي، 
    

   
 نقل مستان خوش بود بادام و شكر تا بروز 

  )329ص، 1383نظامي، (
ــاهدان ــدمي شــ ــايي ديــ ــر وفــ   را گــ

      
  

 زر و ســـــر در پايـــــشان افـــــشاندمي
   

  )1063ص،2،ج1375خاقاني ، (
  شيرين سخني: ؛ وجه شبه)شكر خنده، شكر فشان(شكر 

  سركه فشان ز لب شدي     شكرفشانگه گهي آن    
  

   
 گرم جگر شدم ز تب سركه فشان من كجا          

  

  )768صهمان ، (
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آن شكر خنده كـه پـر نـوش دهـاني دارد            
    

  
ــاني دارد   ــق جه ــه دل خل ــن ك ــه دل م  ن

  

  )422، ص1377سعدي، (
  رانيت و زيبايينو: ؛ وجه شبه)، شمع چگل، شمع جمع، شمع افق6شمع ختا(شمع 

 روي اي خوشتر از جان تـا كجـا          خوش خرامان مي  
  

  
 روي پروانـه جويـان تـا كجـا           و پنهان مي   شمعي  

   
  )768ص،2،ج1375خاقاني ، (

 شـمع چگـل   من پروانه صفت پيش تو اي       
   

  
 گر بـسوزم گنـه مـن نـه خطـاي تـو بـود              

  

  )453 ص،1377سعدي ،( 
  گستاخي: وجه شبهشوخ؛ 

  كــس تــو راخــود نيــست زهــره محابــاي
     

  
  و يـارب چـه كـافري       شوخيفرياد تا چه    

  

  )1052،ص2،ج1375خاقاني ، (
ــد و آن   ــه بربودنـ ــواران حلقـ ــوخسـ  شـ

  
  

ــه  ــوز از حقـ ــا هنـ ــد هـ ــي ربايـ   دل مـ
  

  )459،ص1377سعدي، (
  روشني و صباحت: وجه شبهصبح؛ 

 روي چو در سماعي بدري چو در حديثي       
   

  
  مياني  چو در كناري شمعي چو در      صبحي

  

  )586، صانهم (
  تيزبيني و ذكاوت: وجه شبهصراف؛ 

ــنم نـــي نـــي    ــار كـ ــو نثـ ــان بـــر تـ جـ
  

  
ــراف   ــدصـــ ــر نتابـــ ــفال بـــ   ســـ

  

  )834، ص2،ج1375خاقاني، (
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  اسير كردن دلهاي عشاق:وجه شبهصياد؛ 
ــد     ــويتر ببن ــواه ق ــن، خ ــواهيم آزاد ك  خ

     
  

ــو   ــل ت ــيادمث ــزد ز دام ص ــس نگري   را ك
  

  )492، ص1377سعدي، (
  زيبايي: وجه شبهبت ← ؛صنم

  شيرين سخني:  وجه شبهطوطي؛
نـــسر طـــاير تـــا لـــب خنـــدانش ديـــد 

    
  

  شـــكر فـــشان مـــي خوانـــدشطـــوطي
  

  )922، ص2،ج1375 ،خاقاني( 
  زيبايي و بكر بودن:  وجه شبهعذرا؛
ام ســــوخته عــــشق وامقــــي  خاقــــاني

  
  
  نــسيمي از بــر عــذرا بــه مــا رســانعــذرا

  

  )986 صهمان،( 
  تبي باكي و شجاع:  وجه شبهعياره؛

 آتــــش عيــــاره اي آب عيــــارم ببــــرد
  

  
 ســـيم بنـــاگوش او ســـكة كـــارم ببـــرد

  

  )840، صهمان( 
  صعب الوصول بودن و علو مقام: ؛ وجه شبه)سيمرغ(عنقا 

 سعدي به قدر خويش تمنـاي وصـل كـن         
   

  
  مـا چـه لايـق زاغ آشـيان توسـت           سيمرغ

  

  )381 ص،1377سعدي، (
  فرح افزايي:  وجه شبهعيد؛

ــد آي ــدمتت پديـــ ــداز پـــــي خـــ  نـــ
  

  
 كـــه تـــو عيـــدي و مـــا هـــلال تـــوايم 

  

  )970، ص2،ج1375،يخاقان(   
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جانبخـشي، هنرمنـدي، رنـگ آفرينـي و         : ؛ وجـه شـبه    )مسيح، عيسي هنـر   (عيسي  
  آميزي رنگ

 اشك و دل من هر دو سرخ است و كبـود از تـو             
  

  
  هنرت خـوانم   عيسيخوش رنگرزي زين پس       

  

  )960ص،2،ج1375خاقاني ،(    
  كاري، دشواري وصال، رفعت و علو مقامديرش: وجه شبهعقاب؛ 

ــب    ــه عجـ ــو چـ ــال تـ ــم در خيـ  نرسـ
  

  
ــس در   ــه مگـ ــابكـ ــد عقـ ــي نرسـ   مـ

  

  )860، صهمان (
  زيبايي، دهشت و رمندگي:  وجه شبهغزال؛
  اگر به كمند اوفتـد عجـب نبـود         غزال
    

  
 غـزال عجب فتـادن مـرد اسـت در كمنـد           

  

  )487ص،1377سعدي ،( 
  وبي و غوغا كنندگيشهر آش: ؛ وجه شبه)فتنه ايام(فتنه 

 مه خاقاني و مه كـام كـه دارد طمـع خـام            
   

  
  ايام چـه انعـام تـوان خواسـت         فتنهكز آن   

  

  )797ص،2،ج1375خاقاني ، (
ــه ــي  فتنـ ــا يكـ ــد تـ ــام باشـ ــر بـ   اي بـ

  
  

ــد   ــي زنـ ــرايي مـ ــوار سـ ــه ديـ ــر بـ  سـ
  

  )444، ص1377سعدي ، (
  پايبند اصول مذهب عشق نبودن وسنگدلي:وجه شبه  شوخ←: كافر
  وقار و متانت: ؛ وجه شبهينسيم كوه

ــيميني ــوه ســ ــوأمكــ ــسنگ تــ   و همــ
  

  
 در تمنـــــــاي تـــــــو زر بايـــــــستي

  

  )1027، ص2،ج1375خاقاني، (
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  صعب الوصوال بودن:  وجه شبهكيميا؛
ز جستجوي تو حيرت نصيب خاقاني است      

      
  

 تو كيميايي و او مـرد جـستجوي تـو نـه           
  

  )1017، ص2،ج1375خاقاني ، (  
  شرافت، علو مقام و قبله عاشق: ؛ وجه شبه)كعبه جان(كعبه 

 كعبـــه جـــان او و عيـــد دل هـــم اوســـت
      

  
ــنم   ــالش كـ ــه سـ ــان همـ ــان و دل قربـ  جـ

  

  )963صهمان ،  (
 كجــا افتــادي  كعبــه مقــصود آخــر اي 

  
  

  كه خود از هيچ طرف حد بيابان تو نيست
  )406، ص1377سعدي ،(    

  لبـرگ  گلبن، گلبن سيراب، گلشن روحانيان، درخت گـل، گـل خنـدان، گ            (گل  
جـواني،  : وجـه شـبه   ؛  )بي خار، تازه گلبن، گلبن ناديده، گل خوشبوي، گل خرامـان          

  طراوت، سرخي و زيبايي
   ناديده دي، اصل تو چه وصل تو كي      گلبناي  

  

  
 يا بوي مشك و رنگ مي از گلستان كيستي          

  

  )1031ص2،ج1375خاقاني ، (
 خوشبوي من ياد كني بعـد از ايـن         گلاي  

    
  

 بلبل خوش گـوي مـن     سعدي بيچاره بود    
  

  )534، ص1377سعدي،( 
 اي گــل خنــدان مــن ســرو خرامــان مــن 

     
  

 من همه زآن توأم گر تو نه اي زان من         
  

  )331ص، 1383نظامي ، (
  ارزشمندي و صعب الوصول بودن:  وجه شبهگنج؛
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    گنجطالب وصل تو چون مفلس و انديشه 
 حاصل آن است كـه سـوداي محـالي دارد         

  

  )422، ص1377سعدي، (   
  ارزشمندي و بي نظيري: وجه شبهگوهر؛ 

ــق   ــد خل ــرت برن ــه غي ــاش ك ــن مب  همــراه م
  

  
 گـــوهريدر دســـت مفلـــسي چـــو بيننـــد 

  

  )564صهمان ،( 
  مرا دلبر چنين بايد    - به نام ايزد   –زهي خوبي   

  

  
  

  چنـين بايـد    مرا گوهر چراغي بس شب افروزي       
  

  )328،ص1383نظامي ،( 
:  وجـه شـبه    ؛)عبت ساقي، لعبت بادام چشم    لعبت خندان، لعبت قباپوش، ل    (لعبت  

  زيبايي
  

  قبــــا پوشــــملعبــــتغــــلام قامــــت آن 
  

  
 كــه در محبــت رويــش هــزار جامــه قباســت 

  

  )375 ص،1377سعدي ، (
  چــشمي شــاهد شــكر لبــيلعبــت بــادام

      
  

 نقل مستان خوش بود بادام و شكر تا بـه روز     
  

  )329،ص1383نظامي ، (
ل، ماه كله دار، ماه دو هفته، قمر، مـه پـاره،            ماه جهانسوز، ماه نو، بدر، هلا     (ماه  

  سفيدي و زيبايي:  وجه شبه؛)قرص مهتاب، ماه روي، ماه دلستان، مه خوبان
  

  بريــدمــاهيــا مــرا بــر در ميخانــه آن    
    

  
 كاين خمار من از آنجاست همانجا شـكنم       

  

  )966،ص2،ج1375خاقاني ، (  
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 ايام را بـه مـاهي يـك شـب هـلال باشـد             
    

  

ــاهوان  ــستم ــي  دل ــي هلال ــر ابروي  ان را ه
  

  )579، ص1377سعدي ، (
  بدين خوبي مهمان كه خواهي شـد       ماهاي  

  

  

    وي آيت نيكويي مهمان كـه خـواهي شـد         
  )327،ص1383نظامي ، (

  شيريني، جواني و صعب الوصول بودن:  وجه شبهميوه؛
ــم اي  ــوهترســ ــد ميــ ــت بلنــ   درخــ

  

  

ــاهم  ــه دســــت كوتــ ــابي بــ ــه نيــ  كــ
  

  )518، ص1377سعدي ، (
  زيبايي:وجه شبهنين؛ ناز

  گريخـت  نـازنين خاكي دلم كه در لب آن       
  

  

 تشنه است كاندر آبخور آتـشين گريخـت       
  

  )784ص،2،ج1375خاقاني ، (
 نـازنين دعوي درست نيست گر از دسـت        

    

  

 چون شربت شـكر نخـوري زهـر نـاب را          
  

  )362، ص1377سعدي، (  
  شـو بـا نظـامي همنـشين        نازنينگفتم به مهر اي     

  

  
 اشم بعد از اين مـن آن او، او آن مـن           گفتا كه ب    

  

  )331،ص1383نظامي ، (
 زيبايي: ؛ وجه شبه)نگار نازي(نگار 

 مـــنم زيـــن دل پـــر نيـــاز انـــدر آتـــش
  

  

  نيــازينگــارتــو آبــي بــه لطــف اي    
  

  )1054، ص2،ج1375خاقاني ،(   
 بـي وفـا را      نگارآن بت چين و خطا را آن        

    

  
 گو بكن باري خدا را جانب ياري رعايـت        

  

  )629،ص1377سعدي ،(   
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    خواني مكن چندين  دلم بردي فسوننگارينا
  چندين زبان من فرو بستي زبان داني مكن      

  

  )330 ،ص1383نظامي ،( 
  جواني و زيبايي: ؛ وجه شبهنوبهار

 قرارم شد ز هفت اندام كـو هـر هفـت كـرده            
  

  
  ز هفتم پرده رخ بنمود گفتي نوبهار است اين  

  )995، ص2،ج1375خاقاني،( 
  زيبايي: وجه شبهيكوان؛ ن

  .اين واژه در سنت ادبي به معني زيبا رويان به كار رفته است
ــدازيم    ــت دل برانــ ــا رخــ ــز تــ  خيــ

  
  

ــي  ــوانوز پــــ ــراندازيمنيكــــ   ســــ
  

  )978 صهمان، (
  روشنايي: ؛ وجه شبهنور

 ايـــن ســـايه مـــنم كـــه خـــاك خـــاكم 
  

  
ــوروان  ــاني   نـ ــان جـ ــه جـ ــويي كـ   تـ

  

  )1065، صهمان(  
    من آيد كه به چشممبعد از تو كه در چشم 

 گويي همه عالم ظلمات است و تو نوري       
  

  )571، صهمان (
  زيبايي: ؛ وجه شبه7ويس

 گر منش دوست ندارم همه كـس دارد دوسـت         
  

  
  است كه در هر طرفش رامين اسـت  ويستا چه     

  

  )407ص،1377سعدي ،(
  صعب الوصولي و سعادت بخشي: ؛ وجه شبههما
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 ســايه همــاي اي آفتــاب روشــن و اي  
    

  
 ما را نگاهي از تـو تمـام اسـت اگـر كنـي             

  

  )589، ص1377سعدي، (   
  دمساز ومشفق بودن:وجه شبه؛ )يار يكرنگ، يار غمگسار، يار غار(يار 

هر بن مويت غم است و ناله كنـان اسـت          
    

  
 هــر ســر مويــت كــه آه يــار تــو گــم شــد

  

  )868،ص2،ج1375خاقاني،(     
  زيبايي:  وجه شبه؛)يوسف دلها، يوسف الحسن(يوسف 

ــوي   ــاد ب ــفاي ب ــان  يوس ــا رس ــه م ــا ب   دله
  

  
ــان     ــا رس ــه م ــا ب ــار دل م ــوبر از به ــك ن  ي

  

  )986صهمان ،(
  

  :مقايسة القاب معشوق در غزل خاقاني، سعدي و نظامي
براي مقايسة القاب و عنوانهاي شاعرانة معشوق نكاتي مورد توجه و ملاك سـنجش              

  :قرار گرفته است كه عبارتنداز
ري شاعر از صورتهاي خيالي، بدين معنا كه هر چه دايـرة  گي وسعت دايرة بهره   -1

استفاده شاعر از صورتهاي خيـالي بيـشتر باشـد، نـاگزير در نامگـذاري لقـب و عنـوان                    
  .معشوق دستش بازتر خواهد بود

 .بسامد هر يك از عنوانها و نامهاي به كار رفته در اشعار مورد بررسي -2

انهاي شاعرانه معشوق؛ بدين معني كـه       مبتكر يا مقلد بودن شاعر در نامگذاري عنو        -3
شاعر تا چه اندازه در ناميدن معشوق نوآوري و ابتكار داشته و تا چه حد نامهاي كليـشه اي             

 .و مرسوم را بر معشوق غزل خود نهاده است

با توجه به نمودار ترسيمي القاب شاعرانه معشوق، وسعت دايرة بهره گيري شـاعران از               
 عنـوان و    52(خاقـاني   : ذاري معشوق به ترتيب بسامد عبارتنداز     صورتهاي خيالي براي نامگ   
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البته درصد داده شده باتوجه به غزليات اندك ) 14(و در غزليات نظامي ) 42(، سعدي   )لقب
ي غنـايي او    هـا   توان در منظومه   مينظامي است وگرنه قدرت نظامي را در توصيف معشوق          

جست؛ بويژه در خسرو و شيرين و ليلي يعني ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و هفت پيكر 
بنابراين خاقاني در نامگذاري معشوق داراي بالاترين بسامد است كـه نـشانة             .. و مجنون 

  .وسعت دايرة شاعر از صورتهاي خيالي براي نامگذاري معشوق است
با توجه به نمودار عنوانها، ميانگين بـسامد عنوانهـاي معـشوق در غزليـات سـعدي                 

و نظامي بيشتر است؛ بدين معني كه بـسامد عنوانهـاي معـشوق غـزل               نسبت به خاقاني    
بيشتر است؛ در حالي كه اغلب عنوانهاي به كـار رفتـه در غزليـات               )  مورد 3(سعدي از   

  .است)  مورد1(نظامي 
نكتة قابل توجه و جالبي كه در عنوانهاي معشوق به نظر مـي رسـد ايـن اسـت كـه                     

معشوق از آن ماه است كه در غزليات هر سه شـاعر  بالاترين بسامد در عنوانها و نامهاي       
تنهـا در غزليـات نظـامي       ). 20(خاقاني  ) 31(سعدي  . از بالاترين بسامد برخوردار است    

ه        تكرار شده اسـت     )  بار 4(است كه   » بت«بالاترين عنوان از نظر بسامد       كـه بـا توجـه بـ
  .كميت غزليات نظامي، بسامد درخور توجهي است

ترسيمي، بالاترين القاب به كار رفته در غزليات خاقاني به لحـاظ            با توجه به نمودار     
و پـايين تـرين   ) 7(دلبـر  ) 10(آفتـاب  ) 12(بـت   ) 16(جـان   ) 20(ماه  : بسامد عبارتنداز 

ابن االله، آتش، آن، بوستان، بهار، تذرو، صراف، طـوطي، عـذرا، عقـاب، كيميـا،                : عنوانها
  .به كار رفته است)  بار1(انها كعبه، جان، نوبهار، نيكوان كه تمام اين عنو

سـرو  ) 31(ماه  : در غزليات سعدي بالاترين القاب معشوق به لحاظ بسامد عبارتنداز         
پري ) 11(حور  ) 14(دلبر  ) 15(گل  ) 16(آفتاب  ) 19(بت  ) 16(جان  ) 21(پادشاه  ) 24(
ر، آب حيات، آيه رحمت، بهـا     : و پايين ترين نامها   ) 8(و نور   ) 8(شاهد  ) 10(فتنه  ) 10(

 1(رضوان، روح، سيب، صبح، صياد، غزال، گوهر، ميوه، ويس كه هر يك از اين عنوانها    
  .به كاررفته است) بار
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نگار ) 2(جان  ) 4(بت  : در غزلهاي نظامي، بالاترين عنوانها به لحاظ بسامد عبارتنداز        
آية نكويي، پـري، چـراغ شـب افـروز، چـشمة حيـوان، سـرو                : و پايين ترين القاب   ) 2(

بـه كـار رفتـه      )  بـار  1(ن، شاهد، گل، لعبت، ماه و نازنين كه هر يك از اين نامهـا               خراما
  .است

يي كه در سنّت ادبـي يـا در غـزل هـر سـه شـاعر مـشترك اسـت،                     ها  نامها و عنوان  
ماه، آفتاب، آينه، جان، سرو، آب حيوان، شـكر، نگـار، گـل، شـوخ، نـازنين،                 : عبارتنداز

جام جم و نور اما بعضي از نامهـا و القـاب مـشترك              فتنه، پري، سليمان،    , لعبت، نيازي   
ميـوه  (تنها در غزليات خاقاني و      ) عذرا، عيسي، سليمان، عقاب، عيد    (نيست، مثلاً القاب    

در غزليات سعدي به كار رفته است كه اين نشانگر قدرت خاقاني در اسـتفاده               ) و صياد 
  .هاي معشوق است شگردهاي بياني براي توصيف زيبايياز 

ديگر اينكه بعضي از القاب و عنوانها بار معنـايي خاصـي دارنـد يعنـي يـا صـرفاً                 نكته  
حبيب و دوست كه در     (عرفاني اند و براي معشوق معنوي و عرفاني به كارمي روند مانند             

يـا نيمـه   .) غزليات سعدي داراي بيشترين بسامدند و در غزليات خاقـاني كمتـر آمـده انـد         
بـت، تـرك،    (يا صرفاً زميني و مادي است مانند        ) ن، روح شاهد، يار، آ  (عرفاني است مانند    

 در  هـا   كه اغلب عنوانها و القاب معشوق از نوع اخير است البته بسامد اين عنوان             ... پري، و 
  .غزليات خاقاني و سعدي به يك اندازه است

جـزو القـاب و عنوانهـاي       ) لعبت، پري، خوبان، ماه، تـرك و بـت        (يي همچون   ها  عنوان
 ـ         معشوق ادب ف    يكـديگر اخـتلاف     اارسي است كه تنها در مضمون و تصويرهاي شاعرانه ب

  .دارند و در هر شاعر فرق مي كند
بعضي از القاب در بردارندة دست نيافتني بودن، مستوري يا دشواري وصال معشوق             

كه اين موارد   » ، جام جم، كيميا، گنج و گوهر      )عنقا(پري، سيمرغ   «است؛ القابي همچون    
  .سعدي نسبت به غزليات خاقاني از بسامد بيشتري برخوردار استهم در غزليات 

كـه در   ) يوسف، ويس، عذرا    (بعضي از القاب داراي شخصيت تاريخي هستند، مثلاً         
  . اند سنت ادبي به تدريج نماد زيبايي شده و به عنوان لقبي براي معشوق به كار رفته
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  : ايادداشت ه
  م ـز هــيار ما اين دارد و آن ني  حسن ر زـد آن بهتاين كه مي گوين) 1

  )726 ص،1362حافظ،(
  بندة طلعت آن باش كه آني دارد   شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد

  )258 ص همان،(
  . دارد كه به داشتن زيبارويان شهره بوده استاشاره همچنين به بتكده بهار) 2
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  )نامهلغت 

  رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جايي       يارب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم) 5
  )984 ص،همان (
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